
نگاهی به شاخه های دن ژوهی معاصر

<"xml encoding="UTF-8?>

در دوره جدید، ما شاهد تحول و دگرگونی خاصی در عرصه دن شناسی هستیم که ان تحول، موجب گسترش
دن ژوهی گردید. یکی از عواملی که در ان میان اهمیت افزون تری داشت، اکتشافات جغرافیای و ویش های
قرون شانزدهم و هفدهم بود که انسان غری را با واقعیت شوه های دیگر رفار، اندیشه، و عقیده مواجه کرد و
توسعه نظرگاه غرب مدارانه نسبت به طبیعت انسان، فرهنگ و دن را ایجاب کرد. کشف ان شوه ها و ادیان
بیگانه که هم زمان با یش رفت های بزرگ در موزه علوم طبیعی رخ داد، ی آمدهای فکری و فرهنگی داشت، که
نتیجه آن پدید آمدن شاخه های جدید و نوظهور در عرصه دن ژوهی شد که در ان نوشار به شناسای اجمالی

هر یک از شاخه های دن ژوهی معاصر ی ردازیم.

1. کلام جدید
تصورها و لقی های مخلفی از تعریف «کلام» نزد دانش مندان وجود دارد.

مؤلف: «هندسه معرفتی کلام جدید»*1* به تفصل از تعاریف دانش کلام بحث کرده و در نهایت سعی دارد
تصور جامع و فراگر از هویت معرفتی کلام ارائه دهد. مراد از جامع مشترک - به خلاف تصور راج از آن - کلی
ــانوادگی ــابهت خ ــان» آن را مش گنشــه «وی ــت ک ــان اس ــه هم ــت بلک ــد نیس ــوم واح ــا مفه ــبیعی و ی ط

 (resemblancefamily)ی نامد.*2* بدن ترتیب تصور واحد و فراگر از دانش کلام عبارت است از:
«کلام، معرفت واسطه ای بن وحی به منزله کلام باری تعالی - آن گونه که در اسلام مطرح است - و ذهن و زبان
مخاطبان است که به تروج، آموزش و عرصه اندیشه و ایمان اسلای ی ردازد.«تصح عقاید، توضح مفاهیم،

تبن نظام مند باورها، اثبات تعالیم و دفع آرای معارض از لوازم ان تعریف است.»*3*
آقای «ملکیان» هم در اقتراحی رامون علم کلام، مراد خود از تعریف علم کلام چنن بیان ی کند:

«علم کلام علی است که در آن کوشش روش مندانه ای ی شود، برای ان که گزاره های موجود در متونِ
مقــدسِ یــک دــن و مذهــب خــاصّ و نــز یــش فــرض هــا و لــوازم منطقــی آن گــزاره هــا ارائــه منظــومه وار

(systematic)، تفسر و توجیه شود».*4*
بران اساس وظایف یک مکلم عبارت است از:

 (1نظیم و نسق گزاره های دینی،
2) تبن گزاره گزاره های دینی،

3) دفع شبهات.
رامون «کلام جدید» مناقشات فراوانی وجود دارد. رسش محوری که در ان بن مطرح ی شود، ان است که
آیا کلام نون تفاوتی ماهوی با کلام ساق دارد و به عنوان علی جدید به شمار ی رود، با آن که وند «جدید»
صرفاً به وجود مسائل و رسش های نون در حوزه اندیشه کلای اشاره دارد، ی آنکه دلالتی بر ساخار علم کلام

و تولد علی جدید داشه باشد؟
تصورهای مخلف در رابطه با تجدد کلام جدید را ی توان به دو دسه کلی قسیم کرد: در دسه اول کسانی قرار



ی گرند که منکر علی به نام کلام جدید هسند، بلکه اساساً آن را در ادامه کلام سنتی دانسه اند که در یکی از
اضلاع تجدد یافه است.

البه هر یک ازان قائلن*5* به ان دیدگاه، قرری مخلف از آن دارند. دسه دوم کسانی هسند که کلام جدید
را دانشی کاملاً نون لقی کرده که هچ گونه سنخیتی در موضوع، هدف و هندسه معرفتی باکلام متداول در

فرهنگ اسلای ندارد.*6*
در شکل زر لقی های مخلف از کلام جدید بخصوص لقی دو دیدگاه فوق، به روشنی ترسیم شده است:

دیدگاه های رامون کلام جدید:
1. افکار کلام جدید

(علی به نام کلام جدید نداریم) و کلام فقط در ضلعی از اضلاع تجدد یافه است :
1 - 1. مسائل جدید

2 - 1. محتوا
3 - 1. موضوع (دیدگاه اساد ملکیان)

4 - 1. روش
5 - 1. ابزار و وظایف جدید

2. کلام جدید به مابه علی جدید
3. کلام جدید به دلل انطباق با ذهن و زبان جدید نظام نوینی یافه و در اضلاع مخلف هندسه معرفتی آن

تحول رخ داده است. (دیدگاه دکتر قراملکی).

2. فلسفه دن
تعریف های گوناگون از فلسفه دن را ی توان به دو تصور عمده دانست:

1. فلسفه دن «تبن مفاهیم مخلف فلسفی است که ادیان و اعقادات دینی مخلف ی توانند داشه
باشند.»*7*

بر ان مبنا، فلسفه دن به معنای دفاع فلسفی از اعقادات دینی است و به عنوان ادامه دهنده نقش و کارکرد
الهیات تطبیقی شناخه ی گردد.*8*

2. تعریف دوی که از فلسفه دن برداشت شده است، بر مبنای تصوری غالب و راج نزد فیلسوفان دن است.
طق ان تصور ی توان اصطلاح «فلسفه دن» را (در قیاس با اصطلاحاتی نظر فلسفه علم، فلسفه هنر و
غره) در معنای اخص آن یعنی تفکر فلسفی در باب دن به کار برد. «فلسفه دن أملی است فلسفی درباره
دن»*9*، «فلسفه دن همانا أملی نقادانه درباره موضوعات فلسفی است که از دن پدید ی آید.*10* بنابران
تعریف، فلسفه دن وسیله ای برای آموزش دن نیست «ولا ادرون» و افراد متدن به یک سان ی توانند به
تفکر فلسفی در باب دن بردازند؛ از ان رو، فلسفه دن شاخه ای از الهیات نیست، بلکه شعبه ای از فلسفه

است. برخی از مباحث مهی که در فلسفه دن مطرح ی شود عبارت اند از:
تعریف دن، منشأ دن، براهن اثبات وجود خدا، مسئله شرّ، مباحث معرفت شناسی دینی، پلورالزم دینی، زبان

دن، علم و دن، گوهر و صدف دن، تجربه دینی و...
تماز فلسفه دن و کلام جدید



تماز فلسفه دن - به معنای نخست - از کلام (اعم از قدیم و جدید) ا حدودی روشن است. آنچه به ابهام
آمیخه است، تماز فلسفه دن به معنای دوم است که از چند نظر با کلام تفاوت دارد:

1) فلسفه دن به عنوان دن شناسی فلسفی، به مطالعه دن از موضعی مسقل و برون از دن ی ردازد ؛ از
ان رو، فیلسوف دن فرقی نی کند که متدن به دن باشد یا ملحد؛ به خلاف مکلم که همیشه متدن به دن

خاصی است و شأن دینی دارد.
2) فلسفه دن وسیله ای برای آموزش نیست و موضع مدافع گری و دفاعی از دن ندارد؛ در حالی که کلام وسیله
ای برای عرضه و ارائه ایمان دینی و ابزاری برای دفاع از اندیشه های دینی است که مکلم به قصد تبلغ دن در

عصر حاضر آن را به کار ی برد.
3) کلام هویاً نقش واسطه ای میان وحی و مخاطبان آن را دارد، و ان هویت واسطه ای ساخار معرفتی آن را
تعّن ی بخشد؛ هدف، مسائل، مبانی و روش ها را شکل خاص ی دهد و آن را جزء علوم دینی قرار ی دهد؛ در
حالی که فلسفه دن اگرچه متعلق به دن است، فاقد چنن هویتی است. شأن مکلم از ان حیث با شأن فقیه

قابل مقایسه است.
وحی، جنس قریب دانش های کلام و فقه است و ممّز آن از دن ژوهی های دینی و غر دینی است. شأن
مکلم بر ان مبنا، شأن مبلغ دن است به روش های علی. و شأن فیلسوف دن با شأن روان شناسی دن،

قابل قیاس است.
روان شناسی دن، شأن روان شناسی را دارد و از ان رو برای نمونه، با روان شناسی مدریت و رفار سازمانی
تفاوتی ندارد. ان که منطق روان شناسی دن، باورها و رفارهای دینی است، موجب نی شود که روان شناسی

دن را جزء علوم دینی قلمداد شود و روان شناسان دن هم واسطه میان وحی و بشر لقی گردد.
4) در فلسفه دن با گرایش ها و رویکردهای مواجه هستیم که در دانش کلام اساساً قابل ظهور نیسند، برای
مال «ل ریکور»*11* در مقاله «گرایش های عمده در فلسفه دن» به جریان های موجود در فلسفه دن، که ا
دهه 1979 (زمان ألیف مقاله) جریان داشه، رداخه است. وی از میان گرایش های موجود به پنج گرایش
عمده اشاره ی کند و در درون هر گرایش به جریان های مخلفی که ی تواند مورد بررسی قرار گرد، اشاره کرده
است. از میان ان پنج گرایش، دو گرایش آن مشرب تحلیلی دارند و سه گرایش مشرب غر تحلیلی. و فیلسوفان

قاره ای بیش تر بدن مشرب ها گرایش دارند به طور اجمال ان گرایش ها و رویکردها عبارت اند از:
1. گرایش وجود خداشناسی؛

2. نقد دن در فلسفه تحلیلی؛
 .3أثر علوم انسانی بر فلسفه دن؛

4. بازی های زبانی و کنش گفارهای دینی؛
5. هرمنوتیک دینی.

5) کلام به دو معنا وام دار فلسفه دن است. تحقیقات فیلسوفان دینی غالباً در کلام جدید یا به منزله شبهات و
مسائل اخذ ی شوند و یا به منزله مبانی لقی ی گردند؛ بنابران، کلام جدید بخشی از رشد خود را مرهون
فلسفه دن است و به همن علت بسیاری از مکاتب و مشرب های عمده در الهیات نون مسیحی مأثر از
فیلسوفان دن هسند. توضح مطلب ان است که مألهان و مکلمان در مواجهه با دن ژوهی فلسفی و
حاصل أملات آن ها یکی از دو موضع اقبال و انکار را اخذ ی کنند. مواضعی که مورد اقبال قرار ی گرد؛ به



منزله مبادی فلسفی در تبن مسائل کلای به کار ی رود و مواضعی که مورد انکار آن ها واقع ی شود، به
منزله آرای معارض با باورهای دینی مورد بحث قرار ی گرد و مکلمان چنن آرای را به عنوان مسائل شبهه

محور کلای به میان ی آورند ا به نقد و رد آن ها بردازند.*12*

3 و 4. جامعه شناسی دن و جامعه شناسی دینی
جامعه شناسی دن، از لحاظ روش شناختی، شاخه ای از جامعه شناسی و از نظر موضوع، شاخه ای از دن
ژوهی به شمار ی رود؛ به عبارت دیگر، جامعه شناسی دن یکی از رشه های دن شناسی معاصر است که به

تحلل دن ی ردازد.
موضوع علم جامعه شناسی مطالعه جامعه انسانی در اشکال گوناگون آن است. جامعه شناسان به ساخارها،

الگوها و انگزه های که زندگی اجتماعی ما را پایه گذاری ی کنند علاقه مند هسند.
جامعه شناسان تمام محدوده های اجتماعی از نهادهای مهم اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و دولت گرفه ا
پدیده های اجتماعی مانند جرم، فقر و ی کاری را مطالعه ی کنند، هر چزی که بر زندگی اجتماعی ما اثر بگذارد

سرانجام زر نگاه دقق جامعه شناسان قرار خواهد گرفت.*13*
مسلماً دن هم یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که با زندگی انسان ها در آمیخه است و لذا جامعه
شناسی دن در عرف علوم اجتماعی، قسمتی از یکره بزرگ جامعه شناسی است. جامعه شناسی دن اهمیت
خود را وام دار دن، به عنوان یکی از ارج مندترن پدیده ها در جوامع انسانی است و اعتبار علی خود را مدون
نظریه ها، شوه ها و فنون علم جامعه شناسی، است. اگر دن برای انسان ها ارزش مند و شایسه محافظت و
پاس داری است پس باید لاش کرد ا قبل از هر چزی ماهیت، فرآیندها و آسیب های آن را به خوی شناخت،
همان گونه که به عنوان یکی از مهم ترن نهادهای جامعه باید رابطه آن با سار نهادها مورد مطالعه قرار گرد و

کارکردهای اجتماعی و أثرات آن بر رفارهای افراد، مورد بررسی عالمانه قرار گرد.*14*
جامعه شناسی دینی هم یکی از شاخه های دن ژوهی است که با جامعه شناسی دن تفاوتی بنیادن دارد؛ در
حالی که جامعه شناسی دن لقی از دن به لحاظ جامعه شناختی است، جامعه شناسی دینی لقی از جامعه
شناسی است به لحاظ دینی؛ یا بهتر بگویم از موضع یک دن خاص. آن یک شعبه ای است از مجموعه دانش
جامعه شناسی ؛ ولی ان، بخشی از مجموعه نظریات تشکل دهنده یک سیستم دینی است. هدف جامعه
شناسی دینی ی افکندن طرحی از جامعه مطلوب است بنا بر موازن دینی معن؛ زرا ادیان بزرگ و شاید بسیاری
از دن های دیگر، مدینه فاضله ای را در نظر دارند که مؤمنان باید بسازند یا خواهند ساخت. ان جامعه وژگی
های دارد و بر مبنای برنامه طراحی شده به وسیله آن دن شکل ی گرد. شناخت ان جامعه - گرچه در فرض

وجود داشه باشد - جامعه شناسی دینی را پدید ی آورد.*15*

5 و 6. روان شناسی دن و روان شناسی دینی
در آغاز قرن دوازدهم میلادی علاقه روزافزونی برای به کارگری روان شناسی در رفار مذهی، تجربه و اعقادات
وجود داشت. در ان مقطع فقط حدود دو دهه از عمر روان شناسی ی گذشت و هنوز به دنبال یدا کردن پایگاه

مناسی بود واز وژگی های ان رشه وجود تعدادی مکاتب فکری رقیب بود.*16*
روان شناسی دن همچون دانش های مانند انسان شناسی دینی از حیث موضوع، شاخه ای از دن ژوهی است



با ان فرق که مطالعه ای روان شناسانه در باب دن است. در روان شناسی أثری را که اعمال و اعقادات دینی
بر وحدت شخصی دن داران بر جای ی گذارد، مطالعه ی کند.*17*

دن به عنوان واقعیت فردی نزد بشر، موضوع قابل أمل برای روان شناسان است. آنان رفار دینی را بر اساس
قانون مندهای عموی رفار، مورد مطالعه قرار ی دهند. مفهوم سازی های مخلف از روان شناسی دن وجود
دارد؛ به گونه ای که ارائه تعریف مقبول نزد همه روان شناسان، به سادگی ممکن نیست. اشاره به مسائل عمده
در ان گسترده از دن ژوهی، تصور روشنی از آن به دست ی دهد؛ منشأ و خاسگاه دن، جایگاه دن داری،
تحول روان شناختی دن داری، ریخت ها و گونه های دن داری، تجربه دینی و آار روان شناختی دن داری از مهم

ترن مسائل روان شناسی دن است.*18*
روان شناسان دن، روان شناسی را به منزله مبنا در ارائه تفسر پدیده های دینی اخذ ی کنند؛ روان شناسی دینی

باورهای دینی را به منزله اصل و منبع قرار ی دهد و آن را سنت ایمانی جست وجو ی کند.*19*

7 و 8. انسان شناسی دن و انسان شناسی دینی
هر منظومه معرفتی که به بررسی انسان و یا ابعادی از وجود انسان و یا گروه و قشر خاصی از انسان ها ی
ردازد، ی توان انسان شناسی نامید. انسان شناسی گونه های چند دارد که به لحاظ روش و یا نوع نگرش، از
یکدیگر متماز ی شوند. انسان شناسی را ی توان بر اساس روش به انسان شناسی تجری، عرفانی، فلسفی و

دینی قسیم کرد.*20*
ره یافت مردم شناختی (انسان شناختی) به دن به عنوان یک حوزه یا رشه سازمند، ریشه های عمیقی در
فرهنگ غرب دارد. سلسلة النسب ان امر را ی توان به روشنی ا آار مورخان قوم شناسی ونانی و اخلاف روی
آنان دنبال کرد؛ البه بعضی از جریان های مهم، در اندیشه اروپای قرن هجدهی وجود داشه که قائل به تجزّی
و گونه گونی فرهنگ ها و سر مترقی فرهنگ و دن بوده است. ان ترقی گرای فلسفی، یش درآمد کامل گرای
اجتماعی و زیستی قرن نوزدهم بود، که یش بینی ی شد در نظریه های مردم شناختی دن جای گاهی در خور

یدا کند.*21*
همان گونه که میان جامعه شناس دن و جامعه شناسی دینی تفاوت وجود دارد، میان انسان شناسی دن و
انسان شناسی دینی تماز اساسی وجود دارد. آنچه که در بالا اشاره شد، انسان شناسی دن بود که رویکردی
انسان شناسانه به دن داشت؛ اما انسان شناسی دینی، به پشتوانگی منابع و متون دینی، و در واقع، بازگو کننده
محتوای متون دینی راجع به انسان است؛*22* به عبارت دیگر، در انسان شناسی دینی، مطالعه و شناخت انسان
را بر اساس دن در دستور کار دارد. وژگی های را از ان نوع انسان شناسی (انسان شناسی دینی) ی توان

برشمرد که از جمله آن ها، استحکام و قابل اعتماد بودن آن به لحاظ اتصال آن به منبع غیب و وحی است.*23*

9. پدیدارشناسی دن
اصطلاح پدیدارشناسی (Phenomenology) در ارخ فلسفه کاربردهای مخلفی داشه است. در دائرةالمعارف
فلسفه (وراسه ل ادواردز)، دو معنای متفاوت برای فنومنولوژی ذکر شده است: معنای اول که درپاتر و
گسترده تر است، هر نوع تحقق توصیفی درباره موضوعی معلوم را در بری گرد. معنای دوم، معنای است

بسه تر و مربوط به قرن بیستم که آن را ره یافتی فلسفی ی داند و روش پدیدار شناختی را به کار ی برد.*24*



چزی نگذشت که روش پدیدارشناسی بر همه زمینه های آفرینش های هنری، حقوقی، مذهی (دن) و...
رتوافکن گشت. پدیدارشناسی دن به وسیله «ماکس شلر، آدولف اوتو، جان هرینگ و جرار دوس وان درلی و»

رونق یافت.
هدف روش پدیدارشناسی، رداختن به اندیشه ها و کردارها و مؤسسه های مذهی است، به ان شرط که
مقاصد و مفاهیم هر یک از ان سه نمود دینی ملاحظه گردد؛ ی آن که بر هچ یک از تئوری فلسفی، کلای،
مافزیکی و یا روان شناسی صحه بگذارد و آن را تصویب کند. سه وظیفه مهم در قلمرو متد پدیدارشناسی دن

قرار ی گرد:
1) تحقق در ماهیت امر الوهیت (قدسی)؛

2) فراهم کردن تئوری درباره «وحی به» ؛
3) مطالعه اعمال مذهی.*25*

 .10ارخ ادیان
هر دینی، نقطه آغازی دارد، در برهه ای از ارخ گسترش ی یابد و در مقطعی دیگر چه بسا به انحطاط کشیده
شود. در رشد ارخ ادیان، به تحلل و بررسی علل و عوامل یدایش و زایش ادیان و نز گسترش یا افول آن ها
توجه ی شود. ی آمدها و دست آوردهای هر کدام از مراحل دن در سر ارخ و نقش ادیان در فرهنگ سازی،
از دیگر مباحث ان محدوده علی است.*26* نگاه ارخ به دن و توجه به سر اریخی آن در غالب مطالعات
دینی لحاظ شده است؛ اما اهمیت و اعتبار نگاه اریخی به دن، به دلل صحت و اعتبار آن نیست، بلکه بیش تر
به ان دلل است که بر اساس یک فرض اساسی پذرفه و راج برای شناخت درست هر چزی باید از سرگذشت
و ارخ آن آگاه بود؛ به عبارت دیگر، برای شناخت درست هر پدیده ای دانستن منشأ یدایش آن و ارخ ظهور و
یدایش آن ضرورت دارد. بر اساس ان دیدگاه، معنا و ماهیت دن را نها در سر ارخ آن ی توان ارزیای کرد.
از همن رو است که ی بینیم مهم ترن آاری که طق ان ره یافت نگاشه شده، وظیفه عمده خود را بررسی

سر اریخی دن و تعن و شناخت منشأ یدایش آن دانسه و ان هدف را دنبال کرده اند.*27*

11. دن شناسی تطبیقی
دن شناسی تطبیقی یا مطالعه تطبیقی ادیان در اواخر قرن نوزدهم به عنوان مفهوی مترادف با علم دن رواج
یافت. ان رشه با به کارگری روش مقایسه ای در زمینه فرضیه ها فراهم آمده توسط ادیان جهانی در گذشه و

حال متمرکز گردید.
به گفه یکی از دانشمندان، وظیفه دن شناسی تطبیقی عبارت است از کنار هم قراردادن ادیان مخلف به منظور
بررسی و مقایسه دقق آن ها. ان کار ممکن است موجب ارزیای معتبری از اظهارات و ارزش های خاص آنان

گردد.*28*

12. هنر دینی
در ان شاخه از دن ژوهی، أثر دن در شاخه های مخلف هنری محور بحث است. به نظر ی رسد که انواع
هنرها از بدوی ا مدرن، پشتیبانی مهم تر از دن نیافه اند. در عوض دن هم سخن گو و شارحی کارآمد از هنرها



در خدمت خود گرفه است. در فرهنگ غری، ادبیات کم تر از سار هنرها و موسیقی بیش از همه در دن راه
یافه است. و عکس آن در فرهنگ اسلای رواج یافه و ادبیات مهم ترن رسانه هنری دن، و موسیقی کم
اهمیت ترن رسانه بوده است. در اسلام بعد از ادبیات، و در مسیحیت بعد از موسیقی، معماری بیش از سار
هنرها در خدمت دن بوده است. در اسلام به جای مجسمه سازی و نقاشی که ممنوع شمرده ی شدند،

هنرهای آرایه ای مهی چون خوش نویسی و تذهیب و کاب آرای رشد کرده است.*29*

13. ادبیات دینی
در حوزه های مخلف ادی هم ی توان أثر مسقیم باورهای دینی را به روشنی ره گری کرد؛ البه ان أثر،
گاه منفی و زمانی مثبت بوده است. ملاً در جهان مسیحیت داسان نویسی از رشد بالای برخوردار بوده است؛
اما در عالم اسلای ی توان أثر مفاهیم و اعقادات دینی در رشد و بالندگی ادبیات عرفانی، اعم از منظوم و

منثور، را مشاهده کرد. ارخ ادبیات عرفانی در سلام گواهی روشن بر ان مدعا است.*30*
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